
ي ادب غنايي پژوهشنامه

و بلوچستــان  دانشگاه سيستـان

و زمستان سال نهم، شماره  1390ي هفدهم، پاييز

)149-172:صص(

 خفاجهابن اشعاردر)بتغرغم(ينوستالژيدهيپديبررس

**يعباسنينسر-*اينيطاهر باقريعل دكتر

نايسي بوعل دانشگاه عرباتيادبو زباناريدانش

دهيچك
يدهيـپدرظهـو موجب امرنيا. استيبشر جامعه افراد مستمريژگيو حاضر زمانازيناخرسند
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يايـؤر بـا گـاهو گذشتهبه بردن پناهبا گاهرا مطلوبشاو.دينمادايپينيگزيجا خود،يكنون نامطلوب

 هـاي حوزهاز يكيكه– رفته دستاز آنچهيهمهيبرايدلتنگو گذشته حسرت. كنديم جستجو ندهيآ

 آثـاردر هنرمندانو شاعران. است كرده خودريدرگرا بشر ذهن هماره-استينوستالژيپديده معنايي

 گوناگونيشعريرهايتصوويزباني ابزارهاباراآناز حاصليدلتنگو گذشته حسرتينحوبه خود

 غـم. دارد نمود خفاجه ابن شعردر فرد آگاهناخوديارهارفتازيكي عنوانبه موضوعنيا. اندكردهانيب

 بـه خفاجـه ابن اشعاركينوستالژيهالفهؤماز ها،اسطورهاديو زانيعز سوگ معشوق،و وطنازيدور

. كشديـمريتصوبه خودرــشعدررايــمعاننيا احساس فورانو عاطفه صدقبايو. روديم شمار
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درراياجتمـاع-يروانـشناختيدهيـپدنيـا بـروزو ظهوريفيتوص–يليتحل روشبا حاضريمقاله

.است داده قرار مطالعه مورد اندلس شعر آمدانسرازيكييهاسروده

.شعر،يروانشناس خفاجه،ابن،ينوستالژ:يديكل واژگان

 مقدمه
 مفهـومدر چـهو معروفيمعنادرچه– است داشتهياگذشتهكه هنگام هماناز بشر نسل

يفـردايـيجمعـ ذهـندر ناخودآگـاهاي خودآگاهزينراآن دادن دستاز حسرت-يزمان فرا

و اسـت نداشتهتيرضا حال زمان اوضاعوطيشرااز گاهچيه انسان، نوع. است آزمودهشيخو

ريبرخـوردايواسطههب شاعرانانيمنيادر.اندآزمودهرايدلتنگ انواعازيدرجات افراد عموم

از گذشتهبه تأسف". كننديمانيب هنرمندانهو شاعرانهرا خود تجارب خاص، عاطفهو شعور از

 حـسرتيمحمـوديدوره بـهيسـلجوقيدوره شـاعران اسـتيفارس شعرجيرايهافيموت

 سا،يـشم("كننـديمـاديـ حـسرتبايرودكيدوره ،ازيمحموديدوره شاعرانو خورنديم

137:1377(.

 است خوش فرداينهييآدر امروزيچهره كنندييكوينبهآنادي عمراز رفتههرچ

)289: 1384 صائب،(

 اند؛كرده ذكرآنيبراهمبهكينزد اغلبو متعدديمعانكهيفرانسوستياواژهينوستالژ

 كـهنيـابا.)1011: 1382،يپورافكار( غربتغمو كاشانهو خانهبه بازگشتبهليم جمله از

نيـا.ستيـن نوظهـور امـا اسـت، شـده ادبو هنر مختلفيهاحوزه وارديتازگبه واژهنيا

 دور اثـر بـر كـه رفتـه كاربهيسربازان مورددرو بوده،يروانشناسيحوزهبه مربوط اصطلاح

 هـا حـوزهريسـا وارد رفتـه رفته شدند،يماريبويافسردگينوع دچار خانوادهو خانهاز شدن

.)1381:202 زاده،يتق(است شدهاتيادب جملهازويانسان علوم خصوصاًم

طيشـراو اطـرافطيمحـ بـا كـهيالفتوانسيپاهم عمر گذردر انسان رسديم نظر به

 هـروزديآميمدريرامونيپيهادهيپدو عناصربا وجودش دارد، خوديمكانويزمانويطيمح
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يجـا بـه عناصـرآن بـارا وجـودشازيبخـشييگـو شـوديسپر عمرشيها سالكه قدر

غم احساس كند،يم مروررا خاطراتشو گردديبرم خوديگذشتهبه هرگاهرونيااز.گذارديم

را خـود چـونيآدمـ است انسانيبرا مثل عالم وجود قصه هماننددهيپدنيا. كنديم اندوهو

 منزلگـاهآن دلتنگودينمايم غربت احساسيخاكيايدننيادر ند،يبيميگريد عالمبه متعلق

.استيمعننيا انگريب مولانايايگو كلام شود،يمنينخست

.انددهينالزنو مردرمينفازانددهيببر مراتا ستانين كز

)19:دا/ 1373 مولوي،(

 ذهـندر فـرد هرگاه. هاستانسانانيمدريزيغرويعيطب،يعموم احساسكيينوستالژ

 لـذتينـوع بـا تـوأم انـدوهو غـم حالتينوع دچارآن مروربا كند، رجوع گذشتهبه خود

 خـاطرات،يآوراديـيوقتـ اما است،يعيطبيهركسيبرا خاطره داشتن البته. شوديم آورسكر

 احـساس شـخص كنـد،نيبـبد موجودتيواقعبه نسبترااوكه برسديحدبه شخص،يبرا

).52: 1386 ان،يفيشر( كنديميدلتنگوينوستالژ

 غربـتغمايينوستالژيدهيپد اندلس،اتيادبيدرباره گرفته انجاميهاپژوهش رغميعل

هاپژوهشنيمهمتراز. است نگرفته قرار مطالعهوقيتحق موردنيمرابط روزگار شاعران شعر در

 الأندلسي الشعرفي والغربة الحنين"ينامهانيپابه توانيمينوستالژيطهيحدر اندلس حوزه در

 النجـاح دانـشگاهدر الخليلـي إبراهيم روحي مهااز"هجري 635-897 غرناطةيهسياد عصر

 موضوعنيا.است پرداختهآن انواعو غربتبه نامهانيپانيا. كرد اشارهنيفلسط نابلس الوطنية

كه هستينوستالژيبرايگريديهالفهؤم اماديآيم شماربهينوستالژياصلميمفاهاز چند هر

 بـا كـه اسـتآنيپـدر مقالهنيا. است نبودهآنليتحلو بحثيبرايمجال نامهانيپانيا در

 ابـنيهاسرودهدرراياجتماع-يروانشناختيدهيپدنيا بروزو ظهوريفيتوص-يليتحل روش

.نمايد مطالعه خفاجه

نيمهمتـرازياستناد قابلريتصواويهاسروده. است اندلس شعر سرآمداناز خفاجه ابن

 بـه انـدلس گـريديسـواز. گذارديمشينمابهرا اندلسنيمرابطيدورهيهادهيپدو اوضاع
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از است، بوده رنجور غربتغم نامبهيادهيپداز اسلاميايدن پهناوريايجغرافازياپاره عنوان

 عـلاوه نـام، صاحب شاعرنيايهنرريتصاويلا لابهدر گذارريتأثيدهيپدنيايبررسرونيا

 كمـك خـاصيدورهآناز تـرقيـدقو تـرقيعم شناختبهيهنر-يادبيهاييبايزميترس بر

.كنديم

 ـادب دانـش بـا مـشتركيمـرز كـه اسـتييمحورها جملهازينوستالژكه آنجا از واتي

بيـاديذهنـ تراوش". رسديم نظربهيضرور مشتركيحوزهنيابه اشاره دارد،يروانشناس

بيـاد روانو عقـلينـهييآ ادببيترتنيبد اوستيروانويعقليهاتجربهاز الهام حاصل

 آثـارريتفـسدريخاصـ اصطلاحاتيداراكهيروانشناسقيازحقا استفادهبايادب ناقدو است

.)13: 1972ق،يعت("رديگيمكمك هستيادب

 كمتركه داشتهريتأث هنرواتيادببريروانشناسويروانكاويهامتن قدرآن ستميب قرن در

يول(توامحدرچه فرمدرچهريتأثنيا". باشد بهرهيبريتأثنياازكه استياعمدهيادب كار

 ـادب توانينم گاه امروزهكه استيااندازهبه) محتوادر شتريب  جـدا هـمازرايروانكـاوواتي

يبررسـ كـه دهنـديمـ تـذكررا نكتهنيا،يهنر اثرهرليتحليمقدمهدر روانكاوان اكثر كرد،

 هنـردمنتقـكيـيبرارايز.رديگ صورتيادب منتقد توسطيستيبا كاريباشناختيزيها ارزش

 امـا. اسـت توجـه موردآنيمحتوا شتريب روانكاويبراو داردتياهم كاريهنر فرمو ساختار

باكه است درآمده فرمبه چنان رود،يم شماربه»ارزندهولياصيهنر كار«كهياثردر محتوا

.)82: 1382،يصنعت("داد خواهدرييتغرايگريد الزامايكيرييتغيعني اند؛گانهي هم

انيدانشجوازياريبس. هستنديروانشناس علمميمفاهاز عاطفه،يمعانيتداع تصور،ل،يتخ

ياگونـه بـه نقـدواتيادبيحوزهدر آن، اصطلاحاتوميمفاهبه توجه بدون ات،يادبيرشته

 هـم بـا مرتبطكهيمختلف عناصراز متشكل-كه بشراتيحدريروانشناس دانش. نگرنديم معما

.)23: 1972ق،يعت(كنديم كاوش،هستند

ريـغيابهرههانهيزمنيهماززينيروانشناسو دارد كاروسرليتخو گفتار زبان،بااتيادب

 بـهشيخـويشـاعرانهريتـصاوو زبـانيحتـو محتواليتحليبرااتيادب. برديم انكار قابل



153خفاجهابناشعاردر)غربتغم(ينوستالژيدهيپديبررس

در جانبـهدويهمكـارنيا. استندازميناتيادبو هنربهيروانشناسو دارداجياحتيروانشناس

.يادب متونيبررسو نقدبههم كرده،كمكيروانشناس شرفتيپبههمر،ياخ قرنكي

اي فرانسوي است به معناي حسرت گذشـته، واژه nostalgia)(ينوستالژ":ينوستالژبريدرآمد

و احساس غربت  و كاشانه د. ميل به بازگشت به خانه  يونـانييو سـازه ايـن لفـظ برگرفتـه از

)nosjos (و رنج (algos)به معناي بازگشت و ) 1011: 1382 پورافكاري،(" استبه معناي درد

، درد دوري فرانسوي، دلتنگي از دوري مـيهن: نوستالژي"يل آمده است هاي دخ در فرهنگ واژه

و الحن)113: 1372 باطني،("ميهن  باشـدميين معادل اين كلمه در زبان عربي الاغتراب، الغربه

.)383و630: 1406فيروزآبادي،(

را در بـر و غم غربت بخش مهمي از ايـن حـسرت  هر چند شكي نيست كه دوري از وطن

آن"گيرد، اما معادل پيشنهادي نگارندگان مي و دلتنگـي بـراي  لازم".هاسـت حسرت بازگشت

و دربرگيرنده به.ي انواع غربت دانسته شود است كه غم غربت وسيعتر از مفهوم دوري از ميهن

. معناي دور افتادن از مكان يا زمان دلخواه

گرايش براي بازگشت-2دلتنگي براي گذشته-1":هاي اصلي غم غربت عبارتند از مؤلفه

و زادگاه  و حسرت-3به وطن و-4بيان خاطرات همراه با افسوس پناه بردن به دوران كـودكي

 پنـاه بـردن بـه آرمانـشهر يـادآور-7آركائيسم-6سطوره پردازيا-5آميز آن ادكرد حسرتي

و صدا در تداعي گذشته مي و به تبع آن در تحريك عاطفه نوسـتالژي مـؤثر شود دو عنصر بو ها

.)157: 1387 عالي عباس آباد،("است

ر ميييايي گفته مي شود كه از دوران گذشتهؤنوستالژي به ايتهگذش. گيرد پر اقتدار نشأت

و بازسازي آن ممكن نيست وقتي افراد در دوراني از زنـدگي خـود بـا". كه ديگر وجود ندارد

رسند، اولين واكنش آنهـا افتد يا به پيري مي موانعي رو به رو مي شوند يا سلامتيشان به خطر مي 

ن  د،نـكنراهي براي گريز است، اما دربسياري اوقات اگر در واقعيت عيني، راهي براي گريز پيـدا

را دارند كه در آن زندگي پر شكوهي داشتندآرزوي گذشته .)11: 1375 شاملو،("اي
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ب و خويـشي داردياين حسرت، در ايـن مكتـب ادبـي.ش از همه با اصول رمانتيك پيونـد

و سـياحت"از جملـه اصـل. اصولي وجود دارد كه با مبحث نوستالژي هم پوشاني دارد  گريـز

و".است" ف آزردگي از محيط و فرار به سوي ، دعوت بـه ضاها يا زمان هاي ديگر زمان موجود

 اينيهمه. هاي خيال از مشخصات آثار رومانتيك است سفر تاريخي، سفر واقعي يا بر روي بال

و رنگ و مجلل و بالاخره آن زيبايي كمال مطلـوب سفرها در آرزوي يافتن محيط زيبا هاي تازه

ن را دارداست كه هنرمند رومانتيك آرزوي .)181: 1381 سيد حسيني،("يل به آن

و بـالاخره آن و مجلـل رمانتيك در سفرهاي رويايي خود در آرزوي يـافتن محيطـي زيبـا

فردوس گم شده اغلب با جستجو براي آنچه گم شده"اين نوستالژي براي. زيبايي مطلوب است 

 بيـشتر از سرسـبزي بهـار، در اشعار بزمي، رمانتيـك) 183: همان("و از كف رفته همراه است 

و بيشتر از نغمه برگ  گـر آلـود غـروب جلـوه هاي پرنشاط بامدادي، آهنـگ حـزن هاي زرد پاييز

و تار مي و انديشه، مثل دردي پنهاني،يشود، به جاي روشنايي، سايه كي حكم فرماست اين حزن

ميكيپيوسته در اشعار رمانت  ر.)183: همان(اندازد ها طنين مي از اين رسد محور تلاشو به نظر

و ناخرسـندي از  و نوستالژي عبارت است از عدم اقبال به وضع موجود و مرز مشترك رمانتيسم

هـاي پـيش رو موجـب بـرون رفـت از در پرتو نگرش رمانتيسم سير در آرمان. وضعيت كنوني

 ـ و در پرتو احساس نوستالژيك مرور خاطرات پيـشين موجـب آن ب رون ناخرسندي كنوني است

.گرددرفت مي

خاطره ممكن است جمعي يا فردي باشد؛ هر چه تعداد افرادي كـه قـادر بـه يـادآوري آن

و به حوزه  ي واژه".جمعـي وارد مـي شـودي هستند افزايش يابد خاطره از قلمرو فردي خارج

چارچوب"در كتاب 1925 جمعي كه براي اولين بار توسط موريس هالبواكس در ساليخاطره

گرهب"ياعي خاطره اجتم ، به معناي خاطراتي است كه هـا در آن وهي از انـسان كار رفته است

و در شكل،سهيم بوده  : 1387 مقتـدايي، مير("گيري آن دخالت دارندآن را به ديگران انتقال داده

را بايد شكلي از انباشت خاطره جمعي در محور زمـان بـه حـساب آوردي حافظه.)7 . تاريخي

و همچنين بـه سـوي اين حاف" و كارهاي فرافكني به سوي گذشته ظه بدين ترتيب از خلال ساز
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را به وجود مي و سرنوشت مشترك يآورد، بدين ترتيب حافظـه آينده، تصور وجود نوعي منشأ

را مي : 1384 شـعله،("لبوم بزرگي تشبيه كرد كه براي يك گروه مشترك استآتوان به تاريخي

18(.

را به عنوان امري كاملاً هيوم به نحوي خا و ذكر آن و شخصي مطرح كرده است طره . فردي

 دوسـترااو حيـات، زماندركه كساني خاطردر انسان ياد يعني نيزهادر خاطره جاودانگي"

پس داشته  يعني ذراريو اعقاب طريقاز جاودانگي بالاخرهو است؛ پايدارو باقي مرگاز اند،

از حـسيني( اسـتاو نـسلو فرزندانبه ابستهو مرگازپس بقاي انسان  شـاهرودي بـه نقـل

Hume, David, (1989),(.آثـار، افعال، جاودانگي حقيقت،در شخص، بنابراين جاودانگي 

. او استاز مانده برجاي فرزندانياو خاطرات

را به شـكل بـارزييمدهاا فردي، تمام پيشيخاطره در كه در زندگي اديبان رخ داده است

مي. آثار آنها منعكس مي كند  خويشيگيرند كه هماره درگذشته گاه شاعراني مورد مطالعه قرار

مي)(flash backو مخصوصاً دوران خوش جواني و ابن خفاجه از لحظه. برندبه سر هاي شـاد

و حسرت سكرآور ياد مي بي و هميشه در آرزوي بازگشت بـه خيال دوران جواني با اشتياق كند

ميهب آن و بر پيري مي سر در". شوردبرد و سفرها كه خـود بـه نـوعي و زندگي عاشقانه عشق

ها به خاطر نارضـايتي از وضـع زندگي فرد تاثير گذاشته همه خاطرات فردي است كه تكرار آن 

و  ميموجود است .)57: 1386 شريفيان،("گرددمنجر به ايجاد حس دلتنگي

و مورد تحليل قرار گرفت صورت نموداري آنچه در اثناي در زير ملاحظه. مطالب گفته شد

:شودمي

 به سوي آينده سوي گذشته به
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 به دنيا آمد،ي شقر از توابع بلنسيه در جزيره)ق.ه495-533(ابو اسحاق ابراهيم بن خفاجه

و نثر آنقدر پيش تاخت كـه بـه. زيستدر عصر ملوك الطوائف آغاز دولت مرابطين مي در شعر

را يگانه مرتبه و او و بـادهي استادي دست يافت گـساريي زمان شمردند در اوان پيري از لهـو

را موضوع شعر خود قرار داد و طبيعت .روي برتافت

وي مدح، عتاب ديوانش در بردارنده .، رثا، شكوي، وصف . اما وصف بر ديگر انواع. است.

و چون مدح مي  ميشعرش برتري دارد در. كندكند به وصف آغاز امتيـاز او بـر ديگـر شـاعران

و. اين گونه اشعار است نه نيكويي آن فراواني  و تـشبيه را با بـديع، بيـان، اسـتعاره او اشعارش

و  و طباق . جناس . خفاجه در مفهوم نوستالژي اشعار شيوا ابن.)78: 1386ا،نيطاهري(. رايدآمي.

مي. دارديو دلكش بسيار و روانكاوي قرار .گيرداز دفتر اين شاعر برخي شواهد مورد تحليل

و مرگ انديشي و غم ودرد پيري  نوستالژي دوران جواني

د حسرت بر و پيري بسيار در و شكايت از روزگار ناتواني يـوان ابـن جواني از دست رفته

توان در اين حوزه ديداي كه سهم بيشتر مفهوم نوستالژي را مي گونهخورد؛ به خفاجه به چشم مي 

مي ديگر در اولويتيو مؤلفه  گيرندهاي بعدي قرار

نوستالژي

 آركلنيسم

 اسطوره

و قواعد زباني گذشته استفاده از دستور

ها و حسرت از دست رفته دلتنگي

و نمادهاي فرهنگي كاربرد شخصيت ها

گريز از زمان حاضر

در جسنجوي فردوس گمشده

در آرزوي يافتن دنيايي زيبا

 آرمانهشر

 رمانتيك
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مي) البليهفي ساح( در بحر طويل ابن خفاجه در قصيده و ياد خاطرات دوران جواني افتـد

و پر از اندوه را در  ،وصفش مي سرايد گذر شاعر بر محل اجتماع هميشگي دوسـتان اشعار زيبا

و شـادماني سراسـر وجـودش را فـرا او را به ياد خاطرات شيرين ايام جواني مي  اندازد سـرور

را به غم بـدل مـي مي و شـاعر گيرد اما به ناگه حسرتي دردناك دوري از آن ايام، شاديش كنـد

و اميد به سر  و به عقيده«. بردميپيوسته در حالتي از حزن ي فرويد يـادآوري خـاطرات گذشـته

وي هنرمند را دردمندي مي بازگشت به آن داند كه براي تخفيـف درد خـود نالـه ها دلايلي دارد؛

و با شيوهمي ميكند .)1381:201 زاده،تقي(»دهدهاي حكيمانه خود را آرامش

ف عإذا استوَقفََتني ذهَاباـا جيئــتلذَذت فيهشيهي الديارِ و ةً

 وهِ شَباباــثكَِلتُهم بِيض الوجي معاهد فتيةًــفيأكََُرُّ بِطرَفِ

)32: 1994، خفاجه ابن(

و آمد در وادي دوستانم كه شبانگاه مرا در ديار دوستان به درن آن زمان گ فرا خواند، رفت

.افتميبخشرا لذت

م را در ميعادگاه ياراني .چرخانم كه در عهد جواني به مصيبت آنان مبتلا گشتميچشمانم

و خطاب قرار دادن آن كه گذشت از شعركلاسيك چنان-شاعر با ايستادن بر مكاني خاص

اجاهلي الهام گرفته است كه به نوبه   بـر خرابـه هـاي بـاقي-ز مصاديق آركائيست استي خود

و دمـنو ديوانـه. ايـستد مانده از روزگار جواني جمع دوستان، مي  وار بـه گفتگـوي بـا دشـت

ا مي و غربت از دوستان است يا حسرت از دست دادنيآيا اين تنها. شنودما پاسخي نمي پردازد ي

را به ناله مي ازجواني است كه شاعر و  ايستادن به ستوه آمده است؟ اندازد

و زفرةٍ أُنادِ لا تُحِييفطاَلَ وقوُفي بينَ وجدٍ جواباــ رسوماً ر

)32: همان(

و خرابه- و اندوه به درازا كشيد قي مانده از دوستان را صـدا هاي با ايستادنم در ميان شوق

.زدم اما هيچ جوابي نشنيدم
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 ـشـاعر بيـاد مـي) ثقل الوزارة في حقـه( در بحر المتقارب در قصيده اري كـه آورد روزگ

و»لوي«در مييبه سر برده است را كه در جمع دوستان در آنجا سپري اد كند ايام خوش جواني

. كرده است

باِللـفأذكَ ليَلةًَ أطَرَباويــرنا و عهداً بعصرِ الصبا

)32: همان(

درشب- را كه و روزگار خوشـي كـه در ايـام جـواني سـپري" لوي"هايي  به سر برديم

 .. آوردنموديم به يادمان مي

و دلتنگي نسبت به دوران خوش جواني، يكي ديگـري و شكايت از روزگار ناتواني اد پيري

بيـان ايـن)اي عـيش( در بحر الرمل شعر زيباي. خفاجه است هاي نوستالژيك شعر ابن از زمينه 

را مجبور به شمردن سال. دلتنگي است  81هاي عمرش كرده است كـه بـالغ بـر اين ناراحتي او

. محزون از اين كه چراغ عمرش رو به خاموشي است. سال دارد

غذِاءٍ أَو سِنَيأََ و ثماـ عيشٍ أَو  نِين َسنةَ؟ة لإبنِ إِحدي

)233: همان(

و چه خوابي گـوارا خواهـد81كه براي آن  سال از عمرش سپري گشته چه زندگي چه غذا

 بود؟

و هيجان اشتياق او براي زندگي انكار ناپذير. ابن خفاجه سرشار از زندگي است، پر از شور

ميوي هستي. است و مرگ اي و. خواهد بدون ناكامي، ناخشنودي، بيماري، پيري بجز قيد عـشق

و مس  و مي ميدلبستگي دريزند هواتي كه هماره از آن دم و آنگـاه كـه ي ديگـر در سـر نـدارد

و با بيان شاعرانه واقعيت مي و نالان يبيند كه پيري مانع از سرمست شدنش گشته است، افسرده

و مستي كند كه حياي پيري باعث شده خويش اعتراف مي  نپردازد است كه چون گذشته به شراب

در واقـع. نوشـيد هاي طولاني كه برعمرش گذشته، نبود، بار ديگـر شـراب مـيو اگر اين سال

را هرچند از باده  و حسرت نوشيدن آن، پيوسته ذهن شاعر گساري دست كشيد، اما اشتياق به آن

.به خود مشغول نمود
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ثغَرَ الحبا لقََبلت و عينَ النَّرجسِلولا الحياء مِنَ المشيبِ بِ به

)138: همان(

و چـشم نـرگس- و شرم از پيري نبود اين نفس من هر آينه بر لب جام ) شـراب(اگر حيا

.زدبوسه مي

مي. مرگ تأثير عميقي بر روح او داشتيانديشه توان جـاي پـايو در جاي جاي ديوانش

و ترس از آن در جانش هويدا است   علـترافكر كردن بـه مـرگ«.هراس از آن را لمس نمود

و.)1381كاظمي،(»داننداصلي ترس از مرگ مي گذشت زمان كه تجسم آن را در مرگ دوستان

و تنهايي خويش مي  و دلتنگي لحظه. كرد توان مي ديد او را بي پيري را رها اين نوع غم اي شاعر

با اين اندوه جان در بحر الطويل در ابيات بعدي. كندنمي را و الفاظي زيبـا بـه تـصوير كاه  زبان

و از آنهـا جـز قبرهـايي، مي كشد، آن گاه كه شبانگاه دوستانشان به وادي مرگ رهـسپار شـدند

طور كه باد شمال آتش سرايد همانيم. سازدچيزي ديگر به جاي نمانده؛ اشك بر ديده جاري مي 

ميرا شعله ميور را به آتش . كشاندسازد عشق تو نيز وجودش

غيـما رفع البِليهِعرَّس الإخوانُ في ساحألاَ اـورِ قِبابــرَ القُبــوا

َفدو لَوع الغَمام حس ح ُالشَّمالِ شِهاباـري۟أضَرمتكماهــمع كما

ان» غِب البكاءِ«قابل ذكر است كه در بعضي نسخه ها به جاي تحت البكاء .دآورده

)32:همان(

و بجز خانههان كه دوستان من در عرصه- اي نيافراشتندي قبر خيمهي مرگ فرود آمدند

ييو سوز عشق چنان سوزناك است كه گو جاريست-سيل آسا-ها چون باران پس اشك-

.ور ساخته استنسيم شمال اثش شعله

را به ياد مي و دو روزي و بـه آورد كه براي هميشه از ميان زندگان ستان بايد كـوچ نمـود

ها رحـل اقامـت محيـا كـرده اسـت،آنيديار هميشگي رهسپار شد چه بسيار كاروان مرگ برا 

را بالين خود قرار داده، گويي هرگز در نعمت زندگي نكردهيمردم در بحر الكامـل.اند كه خاك

.سروده است
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و العِيس تبسطُ خَط بوةــفكأنَّه مرتحلاً عن الأحياءِــ قد  انَ

ركبٍ للرَّدي تحت السر ُهـضربيفلربواءِــم بها لِثَـوا قِباب 

يرتعَمــا التُّراب كأنَّهــمتوسدين به زهـلم رةِِ النَّعماءـوا في

)20:همان(

گومي گام برمي شترش به آراكه درحالي- مييداشت .كندي او از ميان زندگان كوچ

.چه بسا كاروان مرگي كه شبانگاه براي اقامت خيمه زدند-

گو- را بالين خويش قرار دادند انديخاك .ي كه هرگز در نعمت نزيسته

 حسرت فقدان نزديكان
تيمرثيه سراي ما رثاهاي خو ميش را در فقدان دوستان، بزرگان با زيباترين كند، صوير بيان

و خاطرات خوش با هم بودن را زنده گاه اين اشعار كه در رثا هست، بازگشتي به گذشته مي  زند

ا مي و افسرده و اكنون نالان و به فضاي رثايش جـوي از ميسر نيست كه ديگر ديداريز اين كند

را) في كل نادٍ منك(ي در قصيده. كندپرانوستالژي را مي در رثاي ابو محمد عبد اوصاف زيبايي

مي. كند االله بن ربيعه بيان مي  . كند قصيده مدحيـه اسـت شروعي بسيار زيبا كه خواننده احساس

البته طبيعي است كه مرثيه در مرگ بزرگان، هر قدر هم از اهميت برخوردار باشند، بـار عـاطفي

و اغراق  و شاعر با توصيف  سـعي-كه در اينجا هم مـصداق دارد چنان-زيادي به همراه ندارد

را جبران كند مي . سـتايني نوستالژيكي اين اشـعار در سـطح پـاو طبيعتا بار. كند خلأ عاطفي

و اضطراب مـصيبت ديـدهمي شاعر و ثناي توست و برزن باغي از حمد و گويد در هركوي هـا

آنييهاشان را به لرزش شاخه اشك ت كه باران را پوشانده را بـه ها و فغان مـردم و آه شبيه كرده

ميپرنده . نالداي مانند كرده كه

ك نــفي فيــلِّ َخد بكُِلِّ و جــادٍ منك روض ثَناءِ  دولُ ماءـك
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هزَِّةُ الغُصنِ الندِّي تحت رِنّــالبك1و لكلِّ شخصٍ و ءالمكَّاةُ ــَاءِ

)16: همان(

و ثناي توست- و برزن باغي از حمد دراي جويبـاري از اشـكو بر هرگونـه در هركوي

.مصيبت تو جاريست

و چون كبوتر نوحه-باران-هركس در زير .گر گريان استاشكش چون شاخه نرم است

را از بين برنده و دوري از محبوبش مي مرگ و حـسرت كـه ديگـر.داندي وصال اين حزن

و واسطهه و حسرت روزهاي خـوش بـا هـم يچ سفير و اميدي به ديدار نيست اي بينشان نيست

.بودن به كلي او را دچار حسرت نموده است

موعِد لِلِقاء لا و أن سفيرٌ بينَنا يمشيِ لا كفَيَ أسي أن و

)17:همان(

ن- و آمد و هـيچ زمـاني بـراي ديـدارمياين حزن واندوه كه هيچ پيكي بين ما رفت كنـد

مي،نيست .كند كفايت

و بـدين منـوال در ابيات بعدي خاطر نشان مي سازد كه مرگ براي هـر كـسي وجـود دارد

و تسلا مي  را آرامش شود، در اشعاري كه حكمـت دهد، حكمت اساس كارش مي شخص حزين

در. ابديگنجانده شود، بار عاطفي ابيات تنزل مي  و تفكـر چـرا كـه انـسان  خـلال آن بـه تأمـل

و جان. پردازدمي و احساس، غلبه بر احساس است كه ابيات رقيق گشته ها اما در تكاپوي تصنع

مي. كندرا متأثر مي  را شـاعر بـا خاموشـي نـور. توان احساس كرد در اين قصيده نوسان عاطفه

ب و از و كند شدن آن شمشير بي مانند، آرزوهاييربيعه مين رفتن را بر باد رفته .داندخود

هزَّن قـلا و أمَلٌ حلَّ الرَّدي بأبــي النــي محمدٍ المحــد ائِيـلَّ

نوُر ذاك المجتلَ فرِنِيفي حيثُ يطفَأ تِلــو الغرُة الغَــد رَاءِــك 

)17: همان(
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كه مرگ در دور دست ابي محمد آورد در حالي مرا به حركت در نميييهيج اميد وآرزو-

.را در بند خويش بنمود

جا- و درخشش آن شمشير اصيل به خاموشي گرا آن شعلهكه نورييدر .يديي فروزان

و ويراني ديار يار كه تنها نشانه  از دوستان قديمي است، در شـاعر احـساس مرگ دوستان

ا  همان حالات روحـيي زير باز ادامه در بحر طويل اشعار. كنديجاد مي حسرت نسبت به گذشته

و با ابياتي حزن آور.و دروني شاعر است و دوري از دوستان بر جانش چنگ انداخته  غم تنهايي

را شرح مي دهد و نوستالژي نبود دوستان .و سرشار از احساس دلتنگي

ديِارهم۟و قد درست و إلاَّ أقبـفَل اجسامهم و يبابـــم أَر اــراً

)32: همان(

و كاشانه- ججسم و به نميي دوستانم از بين رفته است و خرابي چيزي .بينمز قبر خاك

و شب زنده:نوستالژي دوري از معشوق ومحبوب دار از ياد ديار معـشوق خـويش، عاشق دلسوخته

در در بحر طويلشاعر. يردگآشفته حال گشته، از باد شمال مدد مي  و بـاد  از خطـاب بـه نـسيم

مي. اشعارش بسيار بهره جسته است دانـد، وي نسيم را قاصد سرزمين دوردست محبوب خويش

وي فرصت مي  دهد بدون خطـاب فـرد خاصـي حـس قاصدي كه در غياب هر پيك ديگري به

را باز گويد؛ به خاطر ياد منزليتنها و غربت خويش چشي و مانش بـي گاه محبوب خـواب شـده

را با خود به همراه اميدش به نسيمي است كه ازجانب شمال مي و بوي دوست .آوردوزد

لذِكري منزلٍ اً أَرِقتشَم ، شَطّ، نازحٍ كلفِت بأنفاسِ الشَّمالِ له

)200:همان(

شبه ياد منزل سفر كرده- ازاي كه از ما دور شده است و ب را به بيـداري سـپري نمـودم

را براي من به ارمغان آوردنسيم شمال خواستم رايحه .اي از دوست
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سرايد كه دوري از آنگاه در ابيات بعدي ساكنين كوي يارش را خطاب قرار داده، چنين مي

وي نمي ميكاهد،معشوق نه تنها از عشق را افزايش نيز . دهد بلكه عشقش

جماــدارِ أنيّ أُحِبــالو أَبلغِ قَطينَ جزاني به ه علي النّأي، حباً لو

)200:همان(

را با وجود دوري دوست دارم- ي عشقي كه اگر به واسطه.و به ساكن كوي يار بگو كه او

.گرددآن مرا مجازات كنند افزون مي

و نوآوري و شـعله هاي بديعي در بيان احوال خويش، با قدرت شاعرانه ي از هجران دوست

س ميينهيشوق خويش، از برق كه مي شب را را به خرابـه شكافد،  ـخواهد كه درودش ه هـاي ب

و احساس آرامش كنـد در. جاي مانده از دوستان برساند، شايد كه شفاي قلبش در آن باشد وي

را قاصد سرزمين يار مي داند، قاصدي كه به شاعر فرصت مي  و دهد كه اينجا برق حس تنهـايي

را بيان كند  بـرق داراي شـدت،. در خطاب قرار دادن برق غربتي خاص نهان است. غربت خود

و نمودي عالي براي بيان احساس شاعر است . شگفتي

و الرسما: فقلت لبرقٍ يصدع الليلَ لامحٍ الرَّبع عنِّي ذلك يح الا

)200:همان(

ك مي) تاريكي(هو به برق درخشاني را شكافد گفتم درود مرا به آن سرزمين وآن نـشان شب

.يار برسان

و شخـصيتي شـاعر هويـدا اسـتيدر بيت زير جنبه و. روحي  دوري از دوسـتان علـت

را پي در پي براي آفـرينش شـعرياي است تا موج انگيزه و او هاي عاطفي شاعر برانگيخته شود

صب. پر از احساس ترغيب كند  را منق او وي لب كـرده رش برفراق يار به تنگ آمده، دوري چنان

و خـشك گـشته.كه پيوسته كارش گريه است  را نـدارد حتي چشمانش نيز ديگر توان گريستن

مي. است ووي خبر و اندوه دروني شاعر دهد كه شب روي آورده است شب در واقع بيانگر غم

.استاحساس نا اميدي از ديدار 
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طَّ قِناعاو حمأعَج دمع كانَ بالأمسِ و الليلُ عاكف فأفصح  الصبرِ

)320: همان(

و اشكي جاري گشت كه تا ديـروز خـشكيده- و نقاب صبرم به كنار رفت شب فرا رسيد

.بود

 جمعيينوستالژِي وخاطره
را بـه خـاطر قريـش ي بـودنش شاعر در بيت زير ممدوحش ابو اسحاق ابن اميـر المـومنين

را دوباره در اذهان زنده مي مي و اين چنين برتري قريش و ستايد سـرايدمي. ادآور مي شوديكند

و وقار در لباس ممدوح زيباست . كه او از بزرگان قريش است

حسب المجدِ من عودِ صليبِــإمام ٌفي الذُؤابةِ مِ و قرُيَشٍ ن

)50:همان(

بهياو پيشوا- و بزرگي همين بس كه از نسب خالص و براي مجد ي از بزرگان قريش است

.ارث برده شده باشد

را اسطوره، شاعر)انجد في طرق المعالي(قصيده  به يـاد-سامي البته از اقوام-هاي بشريت

و داوود به اشعارش جنبه مي و خاطره آورد، ذكر يوسف مييي اسطوره آنگاه كـه. دهد جمعي

مي در لباس زيبا ظاهر مي يوسف و داوود با صداي خوش خويش گويد كه تاجمي،خواندشود

در حقيقت انتخاب اين اشخاص براي شاعر داراي بار عاطفي بـوده. پادشاهي با او زيبا مي شود 

، به خاطره"است و تنهـا بـهي ورود مي ها اجازه ها يا تداعي مغز با ايجاد يك صف انتظار دهـد

 باشـند مثـل دسـتگاه برخـوردار دهد كه از بار عاطفي قابل توجهيي اجازه ورود مي هايخاطره

كند، حـساسيت مغـز نـسبت بـه هايي با بزرگي مشخصي را ثبت مي زلزله سنجي كه تنها زلزله

"هـاي مـا در ارتبـاط اسـتاي است كه بـا وزن عـاطفي خـاطره ها واجد آستانه تداعي خاطره 

:گويدمي شاعر) 1386(وي،نوروززيان، شكر(

و تسم حسنَ صورةٍ بــترَي يوسفاً في ثوبه ه مترنِّماــع داوداً
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الـتقلَّد من مرهفاًه عاتقُِ صمماـاذا ما نَبا العضملكِ نَّدهالم ب

)219:همان(

ميدر لباس ممدوح من صورت نيكوي يوسف- و نغمهرا ميبيني را .شنويي خوش داود

كه آنگـاه شمـشير اي به گردن آويخته مقام پادشاهي با حضور ممدوح من شمشير برنده-

و تيز استيهندي به كندي گرا .يد او برنده

و ربيعه بن و اسطوره حاتم طائي رونـد ابـن هايشان به شـمار مـي مكدم از افتخارات عرب

و با زبان جاويد شعر فرياد بـر مـي خفاجه با بياني ظريف  را به تصوير كشيده آورد، اين حقيقت

و در جنگاوري بسان ربيعه است و بخشش بسان حاتم طايي .كه ممدوحش در بذل

ع مـمن بيتِ مسـزٍّ لا تُلقي بغيرِ معظِّــن نِبالٍ حيثُ مِــود ٍو

ِاد هناك حاتمج مِإن جادَكدالَ ربيعةُ بن مص صالَ ءٍ أو طي 

)214:همان(

نمي- و بزرگ در ميان آنان سرور .يابياو از خاندان بزرگي است كه جز

مي- و اگر بجنگد به مانند ربيعـه بـن مكـد اگر بخشش كند به مانند حاتم طائي م در بخشد

ميميدان نبرد حمله .شودور

غ(دوري از وطن )ربتغم

را ناگوار مي و دردناكترين تجربه كه زندگي  درد ناكامي، تنهايي سازد در فراسوي مهمترين

و احساس وابستگي به شقر در ابـن خفاجـه احـساس.و غربت است  زندگي در خارج از وطن

و غربت شديدي ايجاد مي مي". كنددلتنگي كند كه، احـساس غربـت كـاركردي از فيشر اشاره

و نيز ويژگي هاي شخصي ويژگي و مي تي تـوان اسـتنباط كـرد كـه افـراد هاي محيط جديد است

و نيز ويژگي  هاي محيط جديد آمادگي بيشتري نامنعطف، به خاطر دلبستگي قوي به عادات آشنا،

 بنـابر ايـن.)1987( به نقل ازفيشر وهود24: 1389شريفيان،("براي ابتلا به احساس غربت دارد 



و زمستان- ادب غنايييهپژوهشنام 1390پاييز 166

و كاسـه قطرات ريزان اشك خود را  صـبرشي به سيلابي مانند كرده كه پيوسته در جريان است

اي كاش به جزيرهلبريز شده است، آرزو مي .بازگردد تا آرام گيرد) وطن شاعر( شقريكند كه

 فقلت ُو لي دمع ترقرق فأنهمي يسيل وصبرٌ قد وهي فتَضعَضعَا

ه؟الا هل إلي أَرضِ الجزيره أوب  فأسكنَ أنفاساً وأهدأ مضجعاً

)63:همان(

و از دسـت رفـت، در حالي- و صبرم سـست شـد و فزوني گرفت كه اشكم جاري گشت

:گفتم

و دلم آرام گيردآيا به سوي جزيره- .ي شقر بازگشتي هست تا در آنجا سكني گزينم

و بستان را با طبيعت افسونگر و درخ ابن خفاجه اندلس و رودها كـشد تانش به تصوير مي ها

ميو چنين دلتنگيش را با مظاهر طبيعت مي  و زيبائي و به احساسش رونق اين اشـعار. دهدآميزد

وي دسـت داده ناشي از تجربه. تراوداز قلبي كه عاشق وطن است مي  اي است كه از غربت بـه

و پيماني كه با خود بسته. است و وفادار بر عهد در انديـشه. استعشق او به وطن خالص است

و اگر فرصت انتخـاب داشـت  شاعر، اندلس، بهشتي است كه خداوند فقط به آنان ارزاني داشته

مي) جاي بهشت(اندلس را  .كردانتخاب

انهــلَ اندلــيا اه و ارــار واشجـس للهّ دركمُ ماء وظلُ

و لو تخََُيرت هذا كنت ُاختارما جنة ُالخلد إلاّ في دياركُِم

)113:همان(

و درختان اندلس و رودها و سايه .اي اهل اندلس شگفتا از آب

و اگر من توان انتخاب داشـتم هـر آينـه انـدلس را بهشت جاودان جز در ديار شما نيست

.گزيدمبرمي) جاي بهشت(

و روياي  او، بازگشت به بهـشت روي اندلس براي شاعرفقط يك سرزمين نيست بلكه آرمان

از. زمين است و نـه را در دل بپرورانـد و نداري به سر برده كـه سـوداي ثـروت وي نه در فقر

و حاكمـان و نه از سياستمداران و و احوال زمانه شكايت مي كند از. اوضاع ديـوانش سرشـار
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 او ضلهفايهآري مدين.ش او در زندگي است قصايد طولاني در مدح است كه بيانگر احوال خو

 سرزمين زيباي اندلس است

فــإنَّ لِلجنَّ حسـي الأندلسِ مجتلـةِ نفََسِــي ريا و نٍ

مِــفسَنا صبحتِه مون شَنَبٍــا لعَسِــدجي ظُلمتِها ن

إلي: صباً صِحترِّيحــالفإذا ما هبتِ  الأندلُسِوا شوقي

)همان(

و رايحه- .اي خوشبو از بهشت استدر اندلس منظري نيكو

مييروشنا- و سياهي شبش به سياهي لب .ماندي صبحش به سفيدي آب دهان

كه- ميآنگاه .واي از اشتياقم به اندلس: آورموزد فرياد برمي باد صبا

 عاطفه نوستالژيك
و در اشعار نوستالژيك به طـور خـاص دارد؛ عاطفـه عاطفه تاثير زيادي در شعر بطور عام

ت. استمحرك نويسنده  . ثير عاطفه در ايجاد يك فعل را روشن مي كندأعبد القادر با مثالي ساده

و گذراندن اوق"گويدوي مي ات در ساعاتي مثلا رفتن به باغ فكر است، اما اشتياق رفتن به آنجا

.)25: 1990 شريفه،ابو("ين كار عاطفه استمع

و عامل تاثير گذار در ديگران است از محكم صدق عاطفه از آنجـا. ترين اسباب زيبايي شعر

از، كه شاعر اندلسي ما متعلق به وطنش است  و قلـبش را همچون جـانش دوسـت دارد  وطنش

و بوي نوستالژيكي دارد، صدق. تپدعشق او مي  عاطفه ملموس است ابيـات درقصايدي كه رنگ

و شكل آهنگين مزين نموده است و. با سبك نيكو، معاني زيبا مثلا در هنگام رثاي عزيزان حزن

و تملق بر زبان جاري مي  را بدون تكلف و دوري از معـشوق الفـاظ اندوهش سازد در هجـران

و نرم كه مناسب غزل است انتخاب مي .)105-83-55: 1990،نورالدين(كند رقيق

را بدرود گفت، در رثاي خواهر زاده اي بـه قـصيده اش محمد كه در عنفوان جواني زندگي

اش در دلـش شـعله در اين قصيده، آتش هجران بـرادرزاده. استسروده)مثواي الحبيب(عنوان
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و آب از ديده و بر فـراق بـرادرزاده كشيده اش روان گشته، زبان آتشينش را لباس نظم پوشانيده

مي. دهد مي مويه سر  كند گوياي حقيقت دروني اوست شعر بار اندوهي كه هر بيت با خود حمل

را بدون هيچ مقدمه  و بوي حمكت هم از آن به مشام نمي رثايش . رسداي شروع كرده است رنگ

ميو در جان. شودچنين بر شور مرثيه افزوده مي و. كندها رخنه ايـن مرثيـه بـا آهنـگ خـوش

و تصاوير  و شورانگيز ترين گونه دل انگيز در شمار يكي از هنرمندانه تشبيهات يهـاي رثـا ترين

مي".شودوي محسوب مي و افسوس است زيرا اگـر نويسد مرگ جوان مايه سيرون ي بسي دريغ

 مرگ جوان چراغي است كه در آغاز بزم بكـشند،جان پير، شمعي است كه به سحر رسيده باشد

 ابـن خفاجـه)1381كـاظمي،("انـدهدرخت زنـدگي جـدا كـردي خامي كه به قهر از يا ميوه

مياشقصيده و اندوه آغاز و حزن اين ماتم بهاي دوست داشـتن. كندرا با اشك جاري بر ديده

.است كه بايد بدهد

أمَسح و أَنضحَ خدي تاره ثم و أَسفح  أرقت أكفُ الدمع،طوَراً

... ..... 

كدـرِ محمــا بذكــاستقَبلُ الدني  ان يملحـ فيقبح ُفي عيني ما

و يصفَحــل أنَّ االلهَ يعفُـُلآمصبا ثم إنَّنيو أُشفِقُ من موتِ ال و

)64:همان(

مي- را تا به صبح به بيداري با.گذارنم شب و دگـر بـارز مـي گاه خود را از گريستن دارم

ميو يكبار گونه.گريممي و دگر بار گونههايم از اشك خيس ميشود را پاك .كنمهايم

مي- نمود اينـك زشـت جلـوه آورم لكن آنچه در چشمم زيبا مي با ياد محمد به دنيا روي

.كندمي

و اميدوارم كه خداوند بر بنده- و نگرانم و رحمـت اش ببخـشايد از مرگ آن جوان دلسوز

.آورد
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سرزميني سرشـار. خوردبرد، حسرت مي اش كه در شقر به سر مي ابن خفاجه بر ايام گذشته

و اماكني مثل كنيسه، رودخانه از باغات سرسبز، دشت  ها كه خاطراتي زيبا از هركـدام از آنهـا ها

مي. دارد چ او در حسرت و همه را بـه سوزد كه چگونه دشمن اسپانيايي آنجا را اشغال كرده يـز

تكرار لفظ. شده است ويراني كشانده، عشق واقعي به سرزمينش محرك اصلي سرودن اين ابيات 

و دلتنگيش براي ميهن است مي. آه بيانگر شدت حسرت را بر جان دو چندان . كندو تأثيرش

و ملتقَي نَه ا حيثُ ألقََت بنا الأماني عصاهاـريَهــبين َشقَرََ

المرج فالكَنيسة فا بقلش فأند و ياــطَّ د آهاــاهـمعلَّ آهٍ

عبــآه مِ ترََقــن مِ رَقُ بثاّـرهٍ تَطــن رحلـآه  ولُ نواهاـهٍ

لغِيــن فرقــآه مِ لا تلاقٍرِـهٍ صآه مِن دارٍ داهاــ يجيب 

)112: همان(

ش و محل تلاقي رودخانهبين جاقر مييهايش .شودي كه آنجا اميد وآرزوها برآورده

و رودها گريه مي و كنيسه و آه افسوس من بر ميعادگاه دوسـتان بـسيار انـدك بر مرج كنم

.است

مي آه از اشك ميهاي درخشاني كه جاري و حسرتا بر سفري كه به طول .جاميدانشود

و آه از خانه .اي كه جوابي ندهدآه از فراقي كه وصالي در پي ندارد

 نتيجه
و گريز از زمان حاضر دو دستهيهاي برون رفت از پديده راه- اند؛ بازگـشت بـه گذشـته

. چشم دوختن به آينده

و تبعيد- ه دوري از ميهن، حبس ي حـس برانگيزنـده هـايو فراق دوست از مؤلفه جران،

ادآوري خاطرات گذشته باعث جوشش دروني فرد بـراي نوشـتن يـا سـرودني. نوستالژي است
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و گذران افكـار در گذشـته همـراـاست، به همين جهت است كه نوستالژي هميشه با خاط ه ره

. است

و پيري، سـخن رانـدن از ايـام خـوش- ابن خفاجه با شكايت از روزگار ناتواني كهولت

ميجواني را، راهي براي  .داندگريز از وضع موجود

را با عناصرملي مي آرايد- وييهـا با ذكر اسطوره. او شعرش و ربيعـه در ... ماننـد حـاتم

ميحافظه ملت عرب بر خود مي و بر ديگران فخر . فروشدبالد

و هجـران از آن هاي ابناز بهترين سروده- خفاجه، اشعاريست كه در وصف ميهن خـويش

.سروده است

دروي- و ديگـر مولفـه،جواني ازدست رفته در بيان عواطفش هـاي هجران، رثاي عزيزان

. صادق است،نوستالژي
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